
پرسش ۲۰: نکاتی از داستان موسی(ع) در سفرش برای دیدار با خضر (ع) 

الــسؤال/ ٢٠: كــیف أســتطیع الإفــادة مــن قــصّة مــوســى (ع) فــي رحــلة لــقائــھ 
بالخضر (ع)، في رحلة لقائي بالمھدي (ع) ؟ 

علاء رزاق - ٤/ ربیع الأول/ ١٤٢٦ ھـ . ق 

چـگونـه می تـوانـم از داسـتان مـوسی(ع) در سـفرش بـرای دیدار بـا خـضر(ع) در سـفرِ 
دیدارمان با امام مهدی(ع) بهره مند شویم؟ 

علاء رزاق - ۴ ربیع الأول ۱۴۲۶هـ ق 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
الـجواب مـوجـود فـي الـموقـع فـي الـمكتبة: كـتاب الـمتشابـھات، الجـزء الـثالـث 

مقتبس من جواب السؤال الرابع، الذي أجابھ السید أحمد الحسن كما في أدناه. 
أنصار الأمام المھدي 

مكن الله لھ في الأرض 

پاسخ: 
بسم الله الرحمان الرحیم 

   پـاسـخ در سـایت مکتب مـوجـود اسـت: کـتاب مـتشابـهات جـلد سـوّم بـرگـرفـته از پـاسـخ 
سؤال چهارم که سید احمد الحسن در ذیل آن پاسخ داده است. 

انصار امام مهدی 
که خداوند در زمین تمکینش دهد 



أمّـا قـصة الـعالـم (ع) مـع مـوسـى (ع) …… ولـزمـان الـقائـم (ع) سـفینة وغـلام 
وجـدار تـحتھ كـنز أیـضاً، أمّـا الـسفینة وھـي لأصـحاب الـقائـم (ع) فـتعاب لـتحفظ مـن 
الـطواغـیت (یظھـر فـي شـبھة لیسـتبین)، أي الـقائـم (ع) كـما ورد عـنھم (ع) ([94])، 
وأمّـا الـغلام فـیقتل؛ لأنّ بـاطـنھ أسـود ومـصاب بـداء إبـلیس (لـعنھ الله) أنـا خـیر مـنھ 
([95])، وقـد ورد عـنھم (ع) أنّ الـقائـم (ع) یـقتل أحـد مـن یـعملون بـین یـدیـھ ومـن 

الـمقربـین مـنھ (ع)([96])، وأمّـا الـكنز فیخـرج مـن تـحت الجـدار ویـبث فـي الـناس وھـو 
علم آل محمد (ص). 

امـا داسـتان عـالِـم(ع) بـا مـوسی(ع).... در زمـان قـائـم (ع) نیز کشتی، پسـر و دیواری که 
زیرش گـنج بـود نیز وجـود خـواهـد داشـت. کشتی که مـتعلق بـه اصـحاب قـائـم (ع) اسـت، 
معیوب می شـود تـا از گـزنـد طـاغـوتیان در امـان بـمانـد: (بـا شُـبهه آشکار می گـردد تـا آشکار 
گـردد) ، یعنی قـائـم (ع)؛ که این مـعنا در روایات ائـمه (ع) آمـده اسـت([97]). امـا پسـر، کشته 
می شـود زیرا بـاطنی سیاه دارد و بـه درد ابلیس لـعنت الـله گـرفـتار اسـت: (مـن از او بهـترم)
([98])؛ از ائـمه (ع) روایت شـده اسـت که قـائـم (ع) یکی از کسانی که در کنار او کار می کند 
و از مـقرّبین حـضرتـش اسـت را می کشد([99]). امـا گـنج، عِـلم آل محـمد (ع) اسـت که از زیر 

دیوار بیرون کشیده و بین مردم نشر داده می شود. 

عـن الـصادق (ع): (الـعلم سـبعة وعشـرون حـرفـاً فجـمیع مـا جـاءت بـھ الـرسـل 
حـرفـان، فـلم یـعرف الـناس حـتى الـیوم غـیر الحـرفـین، فـإذا قـام قـائـمنا أخـرج الخـمسة 
والعشـریـن حـرفـاً، فـبثھا فـي الـناس وضـم إلـیھا الحـرفـین حـتى یـبثھا سـبعة وعشـریـن 

حرفاً) ([100]). 

از امـام صـادق (ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «عـلم بیست و هـفت حـرف اسـت و 
هـمه ی آنـچه پیامـبران آورده انـد تـنها دو حـرف اسـت و مـردم تـا امـروز جـز آن دو حـرف را 
نمی شـناسـند. هـنگامی که قـائـم مـا قیام کند، بیست و پـنج حـرف دیگر را بیرون می آورد و 



آن را بین مـردم نشـر می دهـد، و آن دو حـرف را نیز ضمیمه می کند و بیست و هـفت حـرف 
را منتشر می سازد»([101]). 

قـول أمـیر الـمؤمـنین (ع): وفـیكم مـثلھ ([102])، یـعني الـقائـم فـإنـّھ یـدعـو الـناس 
فیقولون لھ: إرجع یا ابن فاطمة، ثم یدعو الناس في الثانیة فیقولون: 

و ســخن امیر الــمؤمنین(ع): در میان شــما شــبیه او (ذو الــقرنین) وجــود دارد([103])؛ 
یعنی قـائـم(ع) که مـردم را دعـوت می کـند و مـردم بـه او می گـویند: ای پسـر فـاطـمه بـرگـرد. 

برای بار دوّم مردم را دعوت می کند و مردم به او می گویند: 

إرجـع یـا ابـن فـاطـمة ([104])، وفـي الـثالـثة یـمكنھ الله مـن أعـناقـھم فـیقتل فـیھم حـتى 
یـرضـى الله سـبحانـھ وتـعالـى ([105])، وحـتى یـقول لـھ أحـد الـمقربـین مـنھ: إنـّك تـجفل 
الـناس إجـفال الـنعم ([106])، وحـتى یـقول الـناس: ھـذا لـیس مـن آل محـمد (ص)، لـو 

كان من آل محمد لرحم كما ورد في الروایات عنھم(ع) ([107]). 

ای پسـر فـاطـمه، بـرگـرد([108]). امـا در مـرتـبه ی سـوّم خـداونـد وی را بـر آنـها چیره می سـازد 
و آنـقدر از آنـها می کشـد تـا خـداونـد سـبحان و مـتعال خـوشـنود گـردد([109])؛ تـا جـایی که یکی 
از نـزدیکان وی می گـوید: تـو مـردم را بـه مـانـند گـله ی چـهارپـایان فـراری می دهی([110])  و تـا 
جــایی که مــردم می گــویند: این شــخص از آل محــمّد(ع) نیست؛ چــرا که اگــر از آل 
محــمّد(ع) می بــود تــرحّــم می نــمود؛ هــمان طــور که در روایات از ایشان(ع) نــقل شــده 

است([111]). 

أرجـو أن یـكون مـا ذكـرتـھ نـافـعاً لـلمؤمـنین، وإن كـان فـي ھـذه الـقصص الـثلاث 
أسرار كثیرة جدّاً لم أسلط الضوء علیھا ([112]). 

امیدوارم آنـچه گـفتم بـرای مـؤمـنان سـودمـند بـاشـد و هـر چـند در این قـصه هـای سـه گـانـه 
رازهای بسیاری نهفته است که آنها را بیان ننموده ام([113]). 



 ً والـنتیجة الـتي أریـد أن أبـینھا ھـي أن ھـذه الـقصص الـثلاث مـرتـبطة ارتـباطـاً وثـیقا
مع القائم(ع) ومع أصحابھ ومع علامات ظھوره. 

نتیجه ای کــه می خــواهــم بیان کــنم این اســت کــه این قــصه هــای ســه گــانــه ارتــباط 
تنگاتنگی با قائم(ع) و یارانش و علایم ظهورش دارد. 

كان ھذا جواب السید أحمد الحسن في المتشابھات. 

این پاسخ سید احمد الحسن بود. 

[94]-  یشـیر (ع) إلـی مـا روي عـن أبـي عـبد الـله الـصادق (ع) حـیث قـال لـلمفضل: (یـا مـفضل یظهـر، فـي شـبهة لیسـتبین فـیعلو 
ذکـره ویظهـر أمـره ویـنادي بـاسـمه وکـنیته ونسـبه، ویـکثر ذلـك عـلی أفـواه الـمحقین والـمبطلین والـموافـقین لـتلزمـهم الـحجة بـمعرفـتهم 
بـه عـلی أنـه قـد قـصصنا ودلـلنا عـلیه ونسـبناه وسـمیناه وکـنیناه وقـلنا سـمي جـدّه رسـول الـله (ع) وکـنیته لـئلا یـقول الـناس مـا عـرفـنا لـه 
اسـماً ولا کـنیة ولا نسـباً، والـله لـیتحقق الإیـضاح بـه وبـاسـمه ونسـبه وکـنیته عـلی ألـسنتهم حـتی لـیسمیه بـعضهم لـبعض کـل ذلـك 
رْسَـلَ رَسُـولَـهُ بِـالْهُـدَی وَدِیـنِ الْـحَقِّ لِیُظْهِـرَهُ عَـلَی 

َ
ـذِي أ لـلزوم الـحجة عـلیهم، ثـم یظهـره کـما وعـد بـه جـدّه (ع) فـي قـولـه عـز وجـل: ﴿هُـوَ الَّ

هِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرکُِونَ﴾ ) مختصر بصائر الدرجات: ص179، بحار الأنوار: ج53 ص3.  ینِ کُلِّ الدِّ
مَـرْتُـكَ 

َ
لاَّ تَسْجُـدَ إِذْ أ

َ
[95]- یشـیر (ع) لـما قـصّه الـله تـعالـی مـن قـول إبـلیس عـندمـا قـاس نـفسه بـنبي الـله آدم (ع): ﴿قَـالَ مَـا مَـنَعَكَ أ

ارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِینٍ﴾ الأعراف:12.  نْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّ نَاْ خَیْرٌ مِّ
َ
قَالَ أ

[96]- روي عـن أبـي عـبد الـله (ع)، أنـه قـال: (بـینا الـرجـل عـلی رأس الـقائـم یـأمـره ویـنهاه إذ قـال: أدیـروه، فـیدیـرونـه إلـی قـدامـه  فـیأمـر 
بضرب عنقه، فلا یبقی في الخافقین شيء إلاّ خافه) غیبة النعماني: ص245، بحار الأنوار: ج52 ص355. 

[97] - اشـاره می فـرمـایند بـه آنـچه از ابـو عـبدالـله امـام صـادق(ع) در حـدیث مـفضل روایت شـده اسـت: «ای مـفضّل، در شـبهه 
ظـاهـر می گـردد تـا آشکار شـود. پـس ذکرش بـلند می شـود و امـرش آشکار می گـردد و بـه نـام و کنیه و نسـبش نـدا داده می شـود. نـام 
عـزیزش در مـحافـل دوسـت و دشـمن و مـردم بـاایمان و بی ایمان نـقل می گـردد تـا حـجّت بـر هـمگان تـمام شـود و جـامـعه او را بـشناسـد 
و مـا پیوسـته نـام و نـشان و نسـب او را اعـلام کرده ایم و گـفته ایم که او هـم نـام جـدّش خـاتـم الانبیا ص و هـم کنیه ی او اسـت تـا کسی 
نـگوید که مـن نـام و نسـب و کنیه ی او را نمی دانسـتم. بـه خـدا سـوگـند آنـقدر نـام و نسـب و کنیه ی او بـر زبـان مـردم جـاری می شـود تـا 



دیگر بـرای کسی ابـهامی نـمانـد. تـمام اینها بـرای این اسـت که حـجّت بـر هـمگان تـمام شـود. آنـگاه خـداونـد هـمان گـونـه که بـه جـدّش 
وعـده داده اسـت، امـر بـه ظـهورش می فـرمـاید: (او کسی اسـت که فـرسـتاده اش را بـا هـدایـت و دیـن حـق فـرسـتاد تـا آن دیـن را بـر 
هـمه ی ادیـان پـیروز گـردانـد حتی اگـر مشـرکان را خـوش نیاید)» ». مـختصر بـصائـر الـدرجـات: ص 179  ؛  بـحار الانـوار: ج 53 ص 

 .3
[98] - اشـاره می فـرمـاید بـه داسـتانی که خـداونـد مـتعال از زبـان ابلیس بیان فـرمـوده اسـت آن هـنگام که خـودش را بـا آدم(ع) 
قیاس نـمود: (خـداونـد گـفت: وقتی تـو را بـه سجـده فـرمـان دادم، چـه چـیز تـو را از آن بـازداشـت؟ گـفت: مـن از او بهـترم، مـرا از آتـش 

آفریدی و او را از گل)»  اعراف: 12. 
[99] - از ابـو عـبدالـله امـام صـادق(ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «مـردی که بـالای سـر قـائـم بـه او امـر و نهی می کند. نـاگـهان 
می فـرمـاید: بیاوریدش. او را پیش پـاهـایش می آورنـد و امـر می کند گـردنـش را بـزنـند، و کسی بـاقی نمی مـانـد مـگر اینکه از او تـرسـان و 

خاشع باشد». غیبت نعمانی: ص 245  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 355. 
[100]- مختصر بصائر الدرجات: ص117، الخرائج والجرائح: ج2 ص841، عنه: بحار الأنوار: ج52 ص336. 
[101] - مختصر بصائر الدرجات: ص 117  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 336  ؛  خرائج و جرائح: ج 2 ص 841. 

[102]- روی الـکلیني بـسنده عـن حـمران بـن أعـین، قـال: قـال أبـو جـعفر (ع): (إنّ عـلیاً (ع) کـان محـدثـاً، فخـرجـت إلـی أصـحابـي 
فـقلت: جـئتکم بـعجیبة، فـقالـوا: ومـا هـي ؟ فـقلت: سـمعت أبـا جـعفر (ع) یـقول: کـان عـلي (ع) محـدثـا، فـقالـوا: مـا صـنعت شـیئاً ألا 
سـألـته مـن کـان یحـدثـه، فـرجـعت إلـیه فـقلت: إنـي حـدثـت أصـحابـي بـما حـدثـتني فـقالـوا: مـا صـنعت شـیئاً ألا سـألـته مـن کـان یحـدثـه ؟  
فـقال لـي: یحـدثـه مـلك، قـلت: تـقول: إنـه نـبي ؟ قـال: فحـرك یـده - هـکذا - أو کـصاحـب سـلیمان أو کـصاحـب مـوسـی أو کـذي 

القرنین، أو ما بلغکم أنه قال: وفیکم مثله) الکافي: ج1 ص271 ح4، بصائر الدرجات: ص341. 
[103] - کلینی بـا سـند خـودش از حـمران بـن اعین روایت می کند که گـفت: ابـو جـعفر(ع) فـرمـود: «علی(ع) محـدث بـود (بـه او وحی 
می شـد)». بـه سـوی یارانـش رفـت و گـفت: چیزی عجیبی بـرایتان آوردم. گـفتند: چیست؟ شنیدم ابـو جـعفر(ع) می فـرمـاید: «علی(ع) محـدث 
بـود». گـفتند: چیز عجیبی نگفتی مـگر اینکه از او بـه پـرسی چـه کسی بـه او وحی می کرد. بـه سـوی او بـازگشـتم و گـفتم: آنـچه شـما فـرمـودید بـه 
یارانـم گـفتم و آنـها گـفتند: چیز عجیبی نگفتی مـگر اینکه از او بـپرسی چـه کسی بـه او وحی می کرد؟ بـه مـن فـرمـود: «ملکی بـه او وحی 
می کرد». گـفتم: آیا می فـرمـایی او پیامـبر بـود؟ در حـالی که دسـتش را این گـونـه حـرکت می داد، فـرمـود: «مـثل یار سـلیمان یا یار مـوسی یا مـثل 

ذوالقرنین، یا آنچه به شما برسد که فرمود: و در میان شما هم نظیر او هست». کافی: ج 1 ص 271 ح 4  ؛  بصائر الدرجات: ص 341. 
[104]- عـن أبـي جـعفر (ع): (إذا قـام الـقائـم (ع) سـار إلـی الـکوفـة، فیخـرج مـنها بـضعة عشـر آلاف أنـفس یـدعـون الـبتریـة عـلیهم السـلاح 
فـیقولـون لـه: ارجـع مـن حـیث جـئت فـلا حـاجـة لـنا فـي بـني فـاطـمة، فـیضع فـیهم السـیف حـتی یـأتـي عـلی آخـرهـم، ثـم یـدخـل الـکوفـة فـیقتل بـها کـل 

منافق مرتاب، ویهدم قصورها، ویقتل مقاتلیها حتی یرضی الله عز وعلا) بحار الأنوار: ج52 ص338. 
[105]- عـن أبـي بـصیر، قـال: سـمعت أبـا جـعفر الـباقـر (ع) یـقول: (فـي صـاحـب هـذا الأمـر سـنة مـن أربـعة أنـبیاء: سـنة مـن مـوسـی، 

وسـنة مـن عیسـی، وسـنة مـن یـوسـف، وسـنة مـن محـمد (ص). فـقلت: مـا سـنة مـوسـی؟ قـال: خـائـف یـترقـب. قـلت: ومـا سـنة عیسـی؟ 
فـقال: یـقال فـیه مـا قـیل فـي عیسـی. قـلت: فـما سـنة یـوسـف؟ قـال: الـسجن والـغیبة. قـلت: ومـا سـنة محـمد (ص)؟ قـال: إذا قـام سـار 
بسـیرة رسـول الـله (ص) إلا أنـه یـبین آثـار محـمد، ویـضع السـیف عـلی عـاتـقه ثـمانـیة أشهـر هـرجـاً مـرجـاً حـتی یـرضـي الـله. قـلت: فـکیف 

یعلم رضاء الله؟ قال: یلقي الله في قلبه الرحمة) غیبة النعماني: ص168، بحار الأنوار: ج52 ص347. 
[106]- روی الـعیاشـي خـبراً طـویـلاً عـن أبـي عـبد الـله الـصادق، إلـی أن یـقول(ع): (... حـتی إذا بـلغ إلـی الـثعلبیة قـام إلـیه رجـل مـن 
صـلب أبـیه وهـو مـن أشـد الـناس بـبدنـه وأشـجعهم بـقلبه، مـا خـلا صـاحـب هـذا الأمـر، فـیقول: یـا هـذا، مـا تـصنع؟ فـو الـله إنـك لـتجفل 
الـناس إجـفال الـنعم، أفبعهـد مـن رسـول الـله (ص) أم بـماذا؟ فـیقول الـمولـی الـذي ولـيّ الـبعیة: والـله لـتسکنن أو لأضـربـن الـذي فـیه 



عـیناك، فـیقول لـه الـقائـم (ع): اسـکت یـا فـلان، أي والـله إنّ مـعي عهـداً مـن رسـول الـله (ص)، هـات لـي یـا فـلان الـعیبة  أو الـطیبة  
أو الـزنـفلیجة، فـیأتـیه بـها فـیقرأه العهـد مـن رسـول الـله (ص)، فـیقول: جـعلني الـله فـداك أعـطني رأسـك أقـبله، فـیعطیه رأسـه فـیقبله 
بـین عـینیه ثـم یـقول: جـعلني الـله فـداك جـدد لـنا بـیعة، فیجـدد لـهم بـیعة) تفسـیر الـعیاشـي: ج2 ص58، عـنه: بـحار الأنـوار: ج52 

ص341. 
[107]- عـن أبـي جـعفر (ع): (لـو یـعلم الـناس مـا یـصنع الـقائـم إذا خـرج لأحـب أکـثرهـم أن لا یـروه، مـما یـقتل مـن الـناس، أمـا إنـه لا 
یـبدأ إلاّ بـقریـش، فـلا یـأخـذ مـنها إلاّ السـیف ولا یـعطیها إلاّ السـیف، حـتی یـقول کـثیر مـن الـناس: لـیس هـذا مـن آل محـمد، ولـو کـان 

من آل محمد لرحم) غیبة النعماني: ص238، بحار الأنوار:ج52 ص354.
[108] - از ابـو جـعفر(ع): «هـنگامی که قـائـم(ع) بـه پـا خیزد بـه سـوی کوفـه می رود. چـند ده هـزار نـفر از بـتریه که بـا خـود سـلاح 
دارنـد بـه او می گـویند: بـه هـمان جـا که آمـده ای بـرگـرد، مـا بـه فـرزنـدان فـاطـمه نیازی نـداریم. پـس شمشیر را در میانـشان قـرار می دهـد 
و تـا آخـرینشان را می کشد. سـپس بـه کوفـه داخـل شـده، تـمام مـنافقین شکاک را از بین می بـرد، کاخ هـایشان را ویران می کند و 

مبارزینشان را می کشد تا خداوند عزوجل راضی گردد». بحار الانوار: ج 52 ص 338. 
[109] - از ابـو بصیر نـقل شـده اسـت: شنیدم ابـو جـعفر(ع) می فـرمـاید: «در صـاحـب این امـر، سـنت چـهار پیامـبر وجـود دارد: سنتی 
از مـوسی، سنتی از عیسی، سنتی از یوسـف و سنتی از محـمد ص». گـفتم: سنتی مـوسی چیست؟ فـرمـود: «تـرسـان و مـراقـب». 
گـفتم: سنتی عیسی چیست؟ فـرمـود: «آنـچه دربـاره ی عیسی گـفته شـد، دربـاره ی او گـفته می شـود». گـفتم: سـنت یوسـف چیست؟ 
فـرمـود: «زنـدان و غیبت». گـفتم: سـنت محـمد ص چیست؟ فـرمـود: «هـنگامی که قیام کند بـه روش رسـول خـدا ص حـرکت 
می کند بـا این تـفاوت که او آثـار محـمد را آشکار می کند. شمشیر را هشـت مـاه بـر دوشـش حـمل می کند و می کشد و می کشد تـا 
خـداونـد راضی گـردد». گـفتم: چـگونـه رضـایت خـداونـد را مـتوجّـه می شـود؟ فـرمـود: «خـداونـد رحـمت را در قـلبش می انـدازد». غیبت 

نعمانی: ص 168  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 347. 
[110] - عیاشی در خـبری طـولانی از ابـو عـبدالـله امـام صـادق(ع) روایت می کند تـا آنـجا که فـرمـود: «.... تـا بـه ثعلبیه می رسـد که 

مـردی از پشـت پـدرش و از هـمه ی مـردم نیرومـندتـر و شـجاع تـر اسـت (بـه غیر از صـاحـب این امـر)، در مـقابـلش می ایستد و می گـوید: 
فـلانی، این چـه کاری اسـت که می کنی؟ بـه خـدا قـسم! تـو مـردم را مـانـند چـهارپـایان فـراری می دهی. آیا این کارهـا بـا عهـدی از 
رسـول خـدا ص انـجام می شـود یا چیز دیگری؟ پـس آن خـدمتکاری که مـتصدی امـر بیعت بـود بـر او بـانـگ می زنـد: در جـایت بنشین 
وگـرنـه بـه خـدا سـوگـند سـر از بـدنـت جـدا می کنم. امـا حـضرت قـائـم(ع) بـه او می فـرمـاید: فـلانی سـاکت بـاش. آری، بـه خـدا سـوگـند 
عهـدنـامـه ای از رسـول خـدا ص هـمراه مـن اسـت! بـعد صـدا می زنـد: فـلانی، آن خـورجین یا کیف یا صـندوقـچه را بیاور. پـس آن را 
می آورنـد و عهـدنـامـه ی رسـول خـدا ص را می خـوانـد. آن مـرد عـرض می کند: خـداونـد مـرا فـدای تـو گـردانـد، سـر مـبارکت را نـزدیک 
بیاور تـا بـر آن بـوسـه زنـم. پـس آن جـناب سـر مـبارک خـویش را پیش می آورد و آن مـرد میان چـشمان حـضرت را می بـوسـد. سـپس 
می گـوید: خـداونـد مـرا فـدای تـو سـازد، بـار دیگر از مـا بیعت بگیر؛ که آن حـضرت بیعت خـود را تجـدید می کند». تفسیر عیاشی: ج 2 

ص 58  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 341. 
[111] - از ابـو جـعفر(ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «اگـر مـردم می دانسـتند قـائـم هـنگامی که خـروج کند، چـه می کند، بیشتر 

مـردم تـرجیح می دادنـد که او را نمی دیدنـد از آنـچه از مـردم می کشد؛ او شـروع نمی کند مـگر از قـریش و از آنـها قـبول نمی کند مـگر 
شمشیر و بـه آنـها جـز شمشیر نمی دهـد، تـا آنـجا که بیشتر مـردم می گـویند: او از آل محـمد نیست که اگـر از آل محـمد می بـود، رحـم 

می کرد». غیبت نعمانی: ص 238  ؛  بحار الانوار: ج 52 ص 354. 



[112]- لـمعرفـة الـمزیـد عـن الـقصص الـثلاث راجـع کـتاب رحـلة مـوسـی إلـی مجـمع البحـریـن الـذي کـتبه مـؤخـراً قـائـم آل محـمد السـید أحـمد 
الحسن(ع). 

[113] - جھـت کسب اطـلاعـات بیشتر دربـاره ی داسـتان هـای سـه گـانـه بـه کتاب سـفر مـوسی(ع) بـه مجـمع البحـرین که قـائـم آل 
محمد سید احمد الحسن(ع) به نگارش درآورده است، رجوع نمایید.


